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 �یرمرد و پا�یز 

چــرا پاییــز بهــاری اســت که عاشــق شــده اســت ؟ 
راســتش پاییز که از همان اول عاشــق نبود و زمین 
تا آسمان با پاییز فرق داشت. قبل ترها پاییز زیادی 
مغــرور بــود و به غیر از خــودش هیچ فصلی را قبول 
نداشــت و می گفتند که پاییز از همه فصل ها ســرتر 
است. او حتی حاضر نبود در جلسات گفت وگو بین 
فصل ها شرکت کند، چون این کار را وقت تلف کردن 
می دیــد. پاییــز آنقدر عاشــق برگ هایش بــود که تا 
شــروع زمستان از آنها دل نمی کند و اجازه نمی داد 
هیچ کدام از آنها زرد و خشــک شــوند. چون معتقد 

بود او هم به زیبایی بهار است.
  پاییــز بــه خاطــر ایــن اخاقــش زیــاد بیــن مــردم و 
هرحــال  بــه  بــود.  محبــوب  دیگــر  فصل هــای 
را  اعتمادبه نفــس داشــتن هرچیــز غیرمهمــی 
هــم مهــم می کنــد. بچه هــا دلشــان می خواســت 
لباس های گرم جدیدشــان را بپوشــند و بزرگ تر ها 
می خواســتند در خیابان هــای ســرد قــدم بزننــد و 
آش گــرم و لبــو بخورند. اما به خاطر پاییز تا وقتی که 
زمســتان فرا نمی رســید نه از ریختن برگ ها خبری 
بــود و نــه از سردشــدن هوا. تنها کســی که عاشــق 
پاییــز بود پیرمرد کوری بود که در خانه کوچکش تک 
و تنها زندگی می کرد. پیرمرد به خاطر این که همدمی 
نداشــت بــا درخت هــا حــرف مــی زد و از زندگی اش 
برایشــان می گفــت. روزهایش را این چنین ســپری 
می کــرد. یــک روز کــه پاییــز مثــل همیشــه داشــت 
درخت هایش را دانه به دانه چک می کرد که یک وقت 
هیچ کدامشان زرد نشده باشند، متوجه صدای آرام 
و دلنشینی شد که داشت با یک نفر صحبت می کرد. 
خوب که دقت کرد متوجه پیرمرد شــد که داشــت با 
درخــت حــرف می زد. پاییز گفت: تــا وقتی که من به 
درخت هــا اجازه ندهم نمی توانند حرف بزنند. پس 

چرا الکی با آنها صحبت می کنی؟ 
پیرمــرد جــواب داد: همین که می شــنوند هم برای 

من کافی است. 
پاییــز کــه کنجکاو شــده بود، همان جا ایســتاد و به 
صحبت هــای پیرمــرد گــوش داد. آنقــدر از آن لذت 
بــرد کــه تصمیــم گرفــت هــر روز بــرود و حرف های 
پیرمــرد را بشــنود. روز هــا می گذشــت و پاییز غافل 
از این کــه برگ هایــش دارنــد زرد می شــوند به خانه 
پیرمرد می رفت. جوری که دیگر عاشق پیرمرد شده 
بود و دوست داشت هر روز ببیندش. هوا سردتر و 

سردتر می شد و پاییز اصا حواسش نبود. 
عشــق آنقــدر پاییــز را کور کــرده بود که گــذر زمان از 
دســتش در رفت و نفهمید که زمســتان فرا رسیده. 
دل کندن از پیرمرد برای پاییز سخت بود ولی با این 
حــال پاییــز بــه امید دیــدن دوباره پیرمــرد رفت و تا 
سال بعد صبر کرد. ولی سال بعد دیگر پیرمرد زنده 
نبود.  پاییز خیلی ناراحت شد و برای اولین بار گریه 
کرد که باع� شــد همه برگ هایش زرد شــوند ودیگر 

هیچ وقت پاییز سابق نشد. 

ر�یهد�و��ن�اد
 �بــ� از آ�از تو�د

بچه تر که بودم همیشه یه کاری می کردم که بزرگ تر به نظر 
برسم؛ مثا هر وقت کفش می خریدم بابا بهم می گفت 
میتونم کفش های جدیدم رو از همون مغازه بپوشم و 
باهاشــون برم خونه! می خواســتم به بابا بگم من دیگه 
بزرگ شــدم و میتونم تا موقع پوشــیدن به موقع شــون 
صبــر کنــم و هیچ وقــت کفش ها رو نمی پوشــیدم. توی 

ماشــین زیر زیرکــی از لای جعبه اون هــا رو دید می زدم 
و مطمئــن می شــدم بــه همــون قشــنگی ای کــه 

توی مغازه دیدم شــون هســتند. همــه قوانین 
کودکــی مــن در ایــن جملــه خاصه می شــد: یه 
کاری کــن بزرگ تــر به نظــر بیــای، اونوقتــه کــه 
جدی می گیرنت و طبق همین قانون همیشــه 
کــه  بــه مــن ســخت می گذشــت. وقت هایــی 

مــن رو می بردنــد بــه پارک بــه جای بــازی کردن 
می نشســتم و به حرف های بزرگسالانه شون 

گــوش می دادم. یادمه یه بار شــنیدم که یک 
نفر به مامان و بابام می گفت: دخترتون خیلی 

منزویه! نمی دونست که من فقط می خواستم 

جدی گرفته بشــم. به نوجوانی که 
رسیدم دســت از تظاهر کشیدم. شاید 
واســه همین میگن بیشــتر نوجوونا 
عجیبــن؛ یا خیلــی پر انرژین یــا انرژی 
ن. بــرای مــن نوجوانــی شــروع  نــدار
زمانی بود که فهمیدم فقط با خودم بودن 
می تونم جدی گرفته بشم. کودک حبس 
شــده درونم پس از ســال ها آزاد شده 
و بــا فــراز و نشــیب های احساســی 
مخصوص نوجوانی در آمیخته شــده 
بــود و ترکیــب عجیبــی رو رقــم می زد. 
حــالا که بــه اواســط نوجوانی رســیدم 
اون کــودک تازه آزاد شــده خیلــی آرام تر 
کــه در  شــده امــا الان اون شــاد و آزاده 
محــدوده چارچوب هایــی کــه نوجــوان 
کــه  کاری  گذاشــته هــر  درونــم برایــش 

خواست بکنه. 

�اطمهز��ا���ان�
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در جست وجوی رادیو آرام�
چیزی که بیشتر از همه چیز ما نوجوونا رو خوشحال می کنه 
حذف رد پای بچه مردم از زندگی ماســت. همیشــه حرف 
یــک شــخصیت به نام بچــه مردم توی خانواده ها هســت 
که هرقدر هم بی نظیر باشــی، باز هم اســمش به گوشِــت 
می خوره و چاره ای جز ســکوت کردن و نشــون دادن لبخند 
گر به عنوان یکی از  ملیحی بر لب نیست. چون مطمئنا ما ا
نخبگان جهان هم شناخته بشیم، باز مادر و پدر ها میگن: 
مــادر و پــدر نیکولا تســا بچه داشــتن ما هم بچــه داریم! 
همیشــه بعد از شــنیدن این حرف ها عامت سوال بزرگی 
تو ذهنم پدیدار می شــه پر از سوالات چرا و چه جوری های 

مختلف.
چه جــوری تو دو ســالگی بــا مامان گفتن، زمیــن و زمان از 
شدت تشویق برای ما می لرزه ولی در ۲۰سالگی بچه مردم 
نباید مدال جهانی بیاره و ما مدال کشوری؟ چرا نباید نمره 
ریاضی بچه مردم ۲۰باشه نمره ما ۱۹؟ چرا اول درس و بعد 
عاقه؟چرا...؟ ای وای قاصدک سوال های من تموم شد. 
از همه شــون اســتفاده کردم؛ دیگه اجازه ســوال پرسیدن 
نــدارم. قاصدک هــا بریــد و زود برسونیدشــون بــه دســت 
جواب رســون و بهش بگین به جوابشــون نیاز دارم... ای 
بابا این رادیو هم درســت نمی شــه هرچی تنظیماتش رو 

دستکاری می کنم رو موج های دیگه نمی ره.

مــوج اول: بــدو بــدو دوســتت داره ازت جلــو 
می زنه.                      

مــوج دوم:حواســت کجاســت جــواب اشتباســت دوباره 
بنویس.                 

موج سوم:اول درس بعد عاقه.                               
دینگ؛                                            

کنه ایندفعه دیگه درست شده باشه.                           +خدا
_ ســام. بــه رادیــو آرامش مــوج رویا خــوش اومدید. پنج 
دقیقــه اول خــود را بــا آهنــگ بی کامــی سراســر آرامــش 

می گذرانیم... .

�اراجان�از
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باور کنید من بزرگ شــده ام
بچه تــر که بودم همیشــه کاری می کردم کــه بزرگ تر به نظر 
گــر آدم بزرگ ها تماشــا کنند  برســم. تصــورم ایــن بود که ا
کــه از مــن چنین کار هایی ســر می زند، دیگــر مانند بچه ها 
بــا مــن رفتار نخواهنــد کرد و من هــم مخاطب حرف های 
بزر گانــه آنهــا می شــوم. یــادم هســت کــه نــه از روی میل 

بلکــه از روی افســوس دعــوت هم ســنی هایم را رد 
می کــردم و بــه جمــع بزرگ تر ها می پیوســتم و 
بــدون آن کــه چیزی عایدم بشــود فقط به نوع 
حــرف زدن آنها می نگریســتم و لبخند می زدم. 

آنقــدر بــرای آن جمع غریبه بودم که نه تنها 
هیچ کس حتی نظرم را در مورد مســائل 

سیاســی و اجتماعی نمی پرسید، بلکه 
کســی نفهمیــده بــود مــن در آن جمع 

حضــور دارم و من به جمع 
ه  نــگا یم  هم ســنی ها
می کــردم که با چــه ذوقی 

داشــتند بازی هــای هیجان انگیــز را انجــام 
می دادند. 

خاطــرم هســت کــه با وســط پریــدن در صحبت ها ســعی 
می کــردم وجــودم را در جمــع اثبــات کنم، ولی خب کســی 
گــوش نمــی داد و ایــن بی توجهــی صحنه خــوب مواجهه 
بــا بی محلی هــا بــود، خیلــی مواقــع هشــدار هــم 
داده می شــد کــه تــو در ایــن جمــع نبایــد ا�هــار 
نظــر کنی! خاصــه من بــودم و دوران بلوغی که 
روان شناسان از آن بلوغ اجتماعی یاد می کنند. 
مــن به دنبال پیدا کــردن جایگاه اجتماعی خودم 
در فامیــل بــودم و به دســت آوردنش خون دل 
می خواست و صبر تا این که واقعا بزرگ تر ها به 
ایــن پی ببرند که تو هم می توانی نظری را 
ارائــه کنی و در منا�ره ها 
ن  یشــا حثه  ها مبا و 

شرکت کنی.

�ی�ا�ی����ا�ا��
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بلکــه از روی افســوس دعــوت هم ســنی هایم را رد 
می کــردم و بــه جمــع بزرگ تر ها می پیوســتم و 
بــدون آن کــه چیزی عایدم بشــود فقط به نوع 
حــرف زدن آنها می نگریســتم و لبخند می زدم. 

آنقــدر بــرای آن جمع غریبه بودم که نه تنها 
هیچ کس حتی نظرم را در مورد مســائل 

سیاســی و اجتماعی نمی پرسید، بلکه 
کســی نفهمیــده بــود مــن در آن جمع 

بــا بی محلی هــا بــود، خیلــی مواقــع هشــدار هــم 
داده می شــد کــه تــو در ایــن جمــع نبایــد ا�هــار 
نظــر کنی! خاصــه من بــودم و دوران بلوغی که 
روان شناسان از آن بلوغ اجتماعی یاد می کنند. 
مــن به دنبال پیدا کــردن جایگاه اجتماعی خودم 
در فامیــل بــودم و به دســت آوردنش خون دل 
می خواست و صبر تا این که واقعا بزرگ تر ها به 
ایــن پی ببرند که تو هم می توانی نظری را 
ارائــه کنی و در منا�ره ها 

برسم؛ مثا هر وقت کفش می خریدم بابا بهم می گفت 
میتونم کفش های جدیدم رو از همون مغازه بپوشم و 
باهاشــون برم خونه! می خواســتم به بابا بگم من دیگه 
بزرگ شــدم و میتونم تا موقع پوشــیدن به موقع شــون 
صبــر کنــم و هیچ وقــت کفش ها رو نمی پوشــیدم. توی 

ماشــین زیر زیرکــی از لای جعبه اون هــا رو دید می زدم 
و مطمئــن می شــدم بــه همــون قشــنگی ای کــه 

توی مغازه دیدم شــون هســتند. همــه قوانین 
کودکــی مــن در ایــن جملــه خاصه می شــد: یه 
کاری کــن بزرگ تــر به نظــر بیــای، اونوقتــه کــه 
جدی می گیرنت و طبق همین قانون همیشــه 
کــه  بــه مــن ســخت می گذشــت. وقت هایــی 

مــن رو می بردنــد بــه پارک بــه جای بــازی کردن 
می نشســتم و به حرف های بزرگسالانه شون 

گــوش می دادم. یادمه یه بار شــنیدم که یک 
نفر به مامان و بابام می گفت: دخترتون خیلی 

منزویه! نمی دونست که من فقط می خواستم 

جدی گرفته بشــم. به نوجوانی که 
رسیدم دســت از تظاهر کشیدم. شاید 
واســه همین میگن بیشــتر نوجوونا 
عجیبــن؛ یا خیلــی پر انرژین یــا انرژی 
ن. بــرای مــن نوجوانــی شــروع  نــدار
زمانی بود که فهمیدم فقط با خودم بودن 
می تونم جدی گرفته بشم. کودک حبس 
شــده درونم پس از ســال ها آزاد شده 
و بــا فــراز و نشــیب های احساســی 
مخصوص نوجوانی در آمیخته شــده 
بــود و ترکیــب عجیبــی رو رقــم می زد. 
حــالا که بــه اواســط نوجوانی رســیدم 
اون کــودک تازه آزاد شــده خیلــی آرام تر 
کــه در  شــده امــا الان اون شــاد و آزاده 
محــدوده چارچوب هایــی کــه نوجــوان 
کــه  کاری  گذاشــته هــر  درونــم برایــش 

خواست بکنه. 


